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محمود مصدق   به گفته سید جــواد حسینی، رئیس 
ســازمــان بهزیستی کــشــور، شــمــار سالمندان مقیم در 
مــراکــز مراقبتی توان بخشی و خــانــه هــای سالمندان به 
15هــزارو322 نفر رسیده است که 0/15 درصد جمعیت 

سالمندی کشور را شامل می شود.
با اینکه هنوز بسیاری بر این باورند سپردن والدین به مراکز 
نگهداری سالمندان، به معنای بی وفایی و نادیده گرفتن 
زحمات آن هاست اما برخی دیگر نیز معتقدند این انتخاب، 
راهکاری آگاهانه بــرای ارائــه بهتر خدمات و مراقبت های 
تخصصی به سالخوردگان است. به عبارت دیگر، اگر این 
انتخاب در شرایط خاص و همراه با دقت و نظارت کافی 
باشد، نه به عنوان آخرین ایستگاه بلکه به عنوان خانه دوم 
سالمندان می تواند طلوعی دوباره برای زندگی در مسیری 

آرام، امن و همراه با احترام باشد.

نمی خواهم به خانه دخترم برگردم■
به مرکز نگهداری سالمندان محبوبه در شهرک گلستان 
تهران -نزدیکی دریاچه چیتگر- مــی روم. به اتفاق خانم 
حسنی، مدیر ایــن مجموعه با آسانسور راهــی اتاقی در 
طبقه سوم می شویم. بانویی مسن با چشمانی که هنوز 
اشتیاق زندگی در آن موج می زند، روی تختخوابش نشسته 

و کتاب شعر »دیوار« اثر فروغ فرخزاد را ورق می زند.
ــانــک و عــضــو انجمن  ــود را کــارمــنــد بــازنــشــســتــه ب او خـ
حسابداران خبره معرفی می کند و با شعر و کتاب روزگار 

می گذراند. 
می گوید: 10 سال پیش و پس از سقوط از نردبان از ناحیه 
لگن دچار آسیب شدم و به مراقبت دائمی نیاز پیدا کردم 
و از آنجا که پسرم ساکن آمریکاست و دخترم نیز نه وقت 
کافی دارد و نه ایــن کــاره اســت تصمیم گرفتم در سرای 

سالمندان اقامت کنم. 
این بانوی سالمند که از زندگی در مرکز فعلی خود ابراز 
رضایت می کند، اظهار می کند: البته سراهای سالمندی 
خیلی با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً سرایی که تا سه سال 
پیش در آنجا اقامت داشتم واقعاً افتضاح بود. بسیار کثیف 
و نامنظم بود و پزشک و فیزیوتراپ به طور منظم مراجعه 
نمی کردند. حتی هر از گاهی کار به دعــوای خانواده ها با 
مدیریت کشیده می شد و... به همین خاطر دیگر نتوانستم 
تحمل کنم و وقتی موضوع را با نوه ام که همه کارهایم را انجام 
می دهد، مطرح کردم این مرکز را برایم در نظر گرفت و مرا به 
اینجا منتقل کرد که واقعاً از این مرکز راضی هستم و الان هم 
دوست ندارم به خانه دخترم برگردم. نمی خواهم به زندگی 

دیگران پا بگذارم.
او درخصوص هزینه نگهداری اش در خانه سالمندان هم 

عنوان می کند: حقوقی که از تأمین اجتماعی می گیرم کفاف 
هزینه های اقامتم را در اینجا می دهد. ضمن اینکه پسرم از 
نظر مالی کمکم می کند. بنابراین برخلاف موارد دیگر، از نظر 

مالی شانس آوردم و مشکل خاصی ندارم. 

شعر خواندم طلاق گرفتم!■
ایــن بــانــوی سالمند، خــود را نمونه بـــارز زن زجرکشیده 
می داند و ادامه می دهد: از 6سالگی تحت تأثیر نامادری 
بــودم، به طوری که برای فرار از خانه حاضر شدم با مردی 
20ســال بزرگ تر از خودم ازدواج کنم که این هم به خاطر 
بداخلاقی های او سرانجامی نــداشــت. البته جدایی از 
همسرم کار آسانی نبود، چون او حاضر به طلاق نبود و دو 
تا از برادرانش هم وکیل دادگستری بودند و به شدت در این 
زمینه اعمال نفوذ می کردند، به همین خاطر 6سال طول 
کشید تا توانستم با خواندن شعری بــرای رئیس شعبه 
که به شدت علاقه مند به شعر و شاعری بود، طلاق خود 

را بگیرم.  
وی با اشاره به اینکه پسرش هرگز به ایران بازنگشته است، 
با شوخ طبعی می گوید: »به او گفتم مگر شاهزاده ایرانی 

هستی که می ترسی برگردی؟«.
او مطالعه کتاب را مهم ترین سرگرمی خود عنوان می کند و 
می افزاید: به تازگی کتاب »اسیر« فروغ فرخزاد را خواندم، 
الان هم دارم کتاب »دیــوار«ش را می خوانم. البته اینجا 
سرگرمی های دیگری هم هست. مثلاً هر از گاهی با دوستانم 
منچ، پانتومیم و اسم و فامیل بازی می کنیم. گاهی فیلم 

می بینیم یا برای هم خاطره تعریف می کنیم. 

خودم انتخاب کردم■
در اتاقی دیگر که مثل مورد قبلی مجهز به کولر، یخچال و 
تختخواب است بانویی هشتادونه ساله روی صندلی کنار 
پنجره نشسته اســت. چهره اش هیچ نشانی از آرامــش 
ندارد. او که نزدیک به سه دهه از عمرش را به عنوان معلم در 
آموزش و پرورش خدمت کرده درخصوص چرایی اقامتش 
در خانه سالمندان می گوید: من هیچ وقت عاشق نشدم 
و اصــلاً هم ازدواج نکردم. الان هم از این بابت پشیمان 
نیستم. تا پنج سال پیش نیز پیش برادرانم زندگی می کردم، 
اما وقتی بیماری و ناتوانی به سراغم آمد، خودم تصمیم 

گرفتم به سرای سالمندان بیایم. درواقع وقتی دیدم کسی 
نیست از من مراقبت کند، ترجیح دادم به خانه سالمندان 
بیایم. البته روزهای اول اقامتم در اینجا برایم کمی سخت 
بــود، حتی هر از گاهی گریه مــی کــردم، امــا الان وضعیتم 
بهتر شده است. خدمات منظم پزشکی و هفته ای دو بار 
فیزیوتراپی به بهبودم کمک کرده است. به هرحال اینجا 

راحتم و مشکل خاصی ندارم.
وی با اشاره به اینکه برادرانش که تنها نزدیکان او هستند، 
پیوند عاطفی خود را حفظ کرده اند، می گوید: دو برادر دارم 
که هر هفته دو روز پیش من می آیند و تلفن می زنند. من از 

آن ها راضی ام، خدا خیرشان بدهد.
او هم می گوید تماشای فیلم و بازی پانتومیم سرگرمی های 
مـــورد عــلاقــه اش اســت و ادامـــه مــی دهــد: البته شنیدن 
موسیقی هم لطف خودش را دارد. به هرحال وقتی چند تا 
خانم کنار هم باشند و موسیقی هم پخش شود قطعاً به 

همه آن ها خوش می گذرد. 

بعضی از سراها به سالمندان اهمیت نمی دهند ■
در حالی که صــدای دلنواز همایون شجریان می آید که 
تــرانــه بــا مــن صنما را مــی خــوانــد بــه سالنی می رسیم که 
حدود 10 سالمند این مرکز، کنار هم روی مبل های راحتی 
نشسته اند. بانویی نودوپنج ساله یکی از آن هاست که 
چشمانش عمق سال های دور را به خاطر می آورند، گویی 

در انتظار ندایی از فراسوی مرزهاست.
 یک پسر و دو دختر دارد اما 15 سال می شود که هیچ یک 
از آن ها را از نزدیک ندیده است، همه آن ها در آمریکا و اروپا 

زندگی می کنند. 
ــاره بــه اینکه پــســرش پیش از  ــن بــانــوی سالمند بــا اشـ ای
مهاجرت، او را به خانه سالمندان آورده است تا تنها نباشد 
و از نظر خورد و خوراک مشکلی پیدا نکند، بیان می کند: 
این سومین خانه سالمندی است که در آن اقامت می کنم. 
رسیدگی در خانه های قبلی خیلی ضعیف بود. حتی گاهی 
به آنچه برای حفظ سلامت سالمندان حیاتی بود، اهمیت 
نمی دادند. مثلاً برای کنترل قند خونم باید هر روز قرص 
بخورم اما این کار به صورت مرتب انجام نمی شد با وجود 
اینکه هر ماه بابت ارائه این خدمت از پسرم پول می گرفتند. 
حتی گاهی بابت خدمت ارائــه نشده هم از پسرم پول 

درخواست می کردند.
او از شرایط امــروزش راضی است و عنوان می کند: اینجا 
مشکل خاصی نــدارم، خیلی راحتم. فقط از مدیر مرکز و 
مراقبان خجالت می کشم و نمی دانم چه کاری باید انجام 

بدهم. اگر آن ها نباشند، من خیلی زود می میرم.
وی که قرآن کریم را به زیبایی تلاوت می کند از فرزندانش 
راضی است و با مهربانی می گوید: »بچه هایم بد نیستند، 
فقط هنوز نتوانستند به ایران بیایند و سری به من بزنند«.

نگهداری از سالمند؛ خانه یا سرای سالمندی؟ ■
محبوبه حسنی، کارشناس پرستاری و مدیر این مرکز هم 
اظهار می کند: داشتن سرای سالمندان مسئولیت سنگین 
و حساسی است، زیرا هم باید به مسائل انسانی و مدیریتی 
پایبند بود و هم به ترکیبی از تخصص، تجربه و احساس 

مسئولیت اجتماعی نیاز است. 
وی با اشــاره به اینکه بسیاری از خانواده ها با ناآگاهی از 
نیازهای تخصصی سالمندان، صرفاً به نگهداری فیزیکی 
و رفع نیازهای اولیه سالمندان بسنده می کنند، می افزاید: 
این در حالی است که سالمندان به مراقبت های چندوجهی 

جسمی و روانی نیاز دارند.
حسنی به تجربه شخصی خود در نگهداری از مادربزرگش 
اشاره می کند و می گوید: مادربزرگم پس از سکته و ابتلا به 
افسردگی، به خانه ما منتقل شد، اما خانواده به دلیل ناآگاهی 
از اصول مراقبت، تنها به تغذیه و تعویض ملحفه ها اکتفا 
می کردند. در حالی که او به دلیل دیابت نیاز به رژیم غذایی 
خاص و جلسات منظم فیزیوتراپی داشت اما رویکرد خانواده 
نه تنها موجب بهبودی او نشد، بلکه به تدریج سبب تخریب 

روانی سایر اعضای خانواده نیز شد. 
وی در همین زمینه می افزاید: سالمندان مانند بیماران 
مبتلا به دیابت یا فشارخون، به مراقبت های تخصصی و 
مستمر نیاز دارند. مراقبت از سالمند تنها به معنای سیر 
کردن شکم و تعویض ملحفه نیست، بلکه شامل خدمات 
فیزیوتراپی، روان شناسی، کاردرمانی، تغذیه مناسب و حتی 
فعالیت های اجتماعی است. در مراکز تخصصی، تیم های 
چندرشته ای شامل پرستار، فیزیوتراپیست، روان شناس و 

مددکار، به طور مداوم در حال ارائه خدمات هستند.
مدیر این مرکز تفاوت قائل نشدن میان »نخواستن« و 
»نتوانستن« را یکی از عمیق ترین چالش های فرهنگی 
ــران در بحث نــگــهــداری سالمند در ســرا هــای  جامعه ایـ
سالمندی می داند و می گوید: بسیاری از خانواده ها به دلیل 
مشغله کاری، زندگی در شهرهای دیگر یا نداشتن تخصص 
کافی، قادر به نگهداری از سالمندان نیستند، اما از ترس 
برچسب »بی وفایی«، سالمند را در شرایط نامناسب نگه 
می دارند. این در حالی است که انتقال به مراکز تخصصی 
در صورت فراهم نبودن شرایط ایــده آل، می تواند بهترین 

گزینه برای حفظ سلامت جسم و روان سالمند باشد.
وی در همین زمینه تصریح می کند: اگر خانواده بتواند در 
خانه فضای عاطفی و مراقبتی مطلوبی فراهم کند، قطعاً 
این گزینه ارجح است. اما اگر سالمند در خانه تنها بماند، 
یا اعضای خانواده نتوانند نیازهای تخصصی او را برآورده 
کنند، حضور در مراکز سالمندی نه  تنها انتخاب بهتری 
است، بلکه می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش 

احساس تنهایی شود. 
حسنی با مقایسه تحولات مثبت در حوزه مهدهای کودک  
و خــانــه هــای سالمندی، مــی گــویــد: هــمــان طــور کــه امــروزه 
مهدهای کودک  به عنوان مراکز آموزشی و تربیتی پذیرفته 
شده اند، امیدواریم مراکز سالمندی نیز به تدریج در جامعه 
نهادینه شوند. سراهای سالمندی این ظرفیت را دارند که به 
محیطی برای یادگیری، تعامل و توان بخشی تبدیل شوند.

وی نگرش منفی جامعه و کمبود حمایت های دولتی را 
بزرگ ترین چالش های پیش روی مراکز سالمندی می داند و 
خاطرنشان می کند: بسیاری از سالمندان به دلیل مشکلات 
اقتصادی یا عدم تمایل خانواده ها، در شرایط نامناسبی رها 
می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ارائــه تسهیلات و 
برنامه ریزی مناسب، از این مراکز و خانواده ها حمایت کند.
خلاصه کلام اینکه نگهداری از سالمندان نیازمند دانش، 
علاقه و امکانات است. اگر خانواده ها بتوانند این شرایط را 
فراهم کنند، هیچ جایگاهی بهتر از خانه نیست؛ اما اگر به 
هر دلیلی این امکان وجود ندارد، مراکز تخصصی سالمندی 
می توانند گزینه مناسب تری برای حفظ کرامت و سلامت 

سالمندان باشند.

بیش از ۱۵هزار پدر و مادر در خانه سالمندان زندگی می کنند

سال های دور از خانه

بسیاری از خانواده ها به دلیل مشغله کاری، زندگی در شهرهای 
دیگر یا نداشتن تخصص کافی، قادر به نگهداری از سالمندان 
نیستند، اما از ترس برچسب »بی وفایی«، سالمند را در شرایط 
نامناسب نگه می دارند
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به مناسبت روز جهانی کودک
 از سودان تا فلسطین؛ حیات کودکان 

در حیاط خلوت لاشخورها
ــه کــویــن کـــارتـــر، عــکــاس و فــتــوژورنــالــیــســت اهــل  از روزی ک
ژوهانسبورگ، لنز دوربینش را به دقت تنظیم کرد تا لحظه جان 
دادن دختربچه گرسنه سودانی را برای نیویورک تایمز ثبت کند، 

32 سال می گذرد.
گرچه کارتر با فشردن به موقع دکمه شاتر و شکار این لحظه، 
جایزه پولیتزر را به خانه برد، اما پول جوزف پولیتزر به راحتی از 
گلویش پایین نرفت و یک سال بعد شاید به دلیل فشار افکار 
عمومی و شاید هم از سر عذاب وجدان و افسردگی بابت همان 
عکسی که بعدها به نــام »کــودک و لاشــخــور« معروف شد، 

خودکشی کرد.
کودکان، به ویژه وقتی قرار است پای گرسنگی و پای لاشخورها 
به میان بیاید، سوژه های جذابی می شوند بــرای شکار لنزها 
در نشان دادن زخم عمیق دردهایشان و بهانه و فرصت های 
نابی می شوند برای اثبات سبوعیت باندهای قاچاق و فحشا 
در مکزیک، آمریکای مرکزی، دریــای کارائیب، نیجریه یا هر 

جای دیگر.
ــرای یـــادآوری توحش  کــودکــان روزی هــم تلنگری می شوند ب

دوپاهای انسان نما در لای صفحات سیاه تاریخ. 
کافی است عکس دیگری را مربوط به 40 سال پیش از شاهکار 
به جا مانده از کارتر، یعنی زمانی که کنگو مستعمره بلژیک بود 
در یکی از موتورهای جست وجو پیدا کنید؛ عکسی که در آن، 
پدر خانواده ای سفیدپوست، کودکی آفریقایی را کت بسته در 

قفس به خانه آورده تا اسباب بازی و سرگرمی فرزندانش شود.
ــد قــفــس دیـــگـــری را تــجــســم کــنــیــد؛ آنــجــا که  ــی ــوان ــا مــی ت یـ
تروریست های تکفیری چند کودک خردسال گروگان گرفته 
شده سوری را با لباس های نارنجی درون آن جای داده انــد و با 
نزدیک کردن آتش به آن ها، می خواهند رعب و وحشت را در 

دل خانواده های آن ها جاری کنند.
ــوار غــزه، تصاویری با  و حــالا ایــن روزهــا در خاورمیانه؛ روی ن
پیکسل هایی شفاف تر، درشت تر و از همه مهم تر دردناک تر از 
کودکیِ کودکان ثبت و ضبط می شود که با ظرف های خالی در 
صف طولانی آب و غذا بر اثر گرسنگی جان می دهند. نوزادانی 
که پیش از آنکه نام بگیرند، زیر دستگاه های خاموش انکوباتور 
می میرند. امروز غزه پر است از پیکرهای تکه تکه شده کودکان، 
اطفال گریان، بدن های تمام یا نیمه سوخته، نــوزادان غرق به 

خون و جنین های مچاله شده.
پر است از روایت کودکانی که در خرابه ها و گودال ها، پیِ آب 
می گردند تا عطش خود را برطرف کنند، کودکانی که به آدم های 
پشت دوربین ها می گویند به جای قرصی نان، مشتی ماسه 
مــی خــورنــد.چــنــدی پیش خالد الشموسی، پزشک عمانی 
با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: 
»بچه های غزه از شدت گرسنگی سکه و سنگریزه می خورند... 
به دلیل گرسنگی شدید، کمبود غذا و بی توجهی کشورهای 
اطــراف، باتری  قورت می دهند و فکر می کنند آبنبات است«.
آری؛ غزه، باریکه نازکی است به ضخامت دنیایی از درد؛ بدون 
تیمار سازمان های بین المللی که خودشان با استناد به آخرین 
داده های منتشر شده اعتراف می کنند دست کم در هر ساعت 

یک کودک در آنجا جانش را از دست می دهد. 
کودکان فلسطینی می میرند و پیش از مرگ، نامشان را روی 
دست می نویسند تا اگر در بمباران اسرائیلی ها، صورتشان 

متلاشی شد، قابل شناسایی باشند! 
کودکان غزه حتی پیش از مرگ، مثل بزرگ ترها وصیت می کنند. 
این وصیت نامه را از هایا، دختر بچه ساکن غزه بخوانید.»سلام، 

من هایا هستم و اکنون وصیت نامه ام را می نویسم.
١- پول های من ۸0 شکل است: 45 شکل )واحد پول اسرائیل( 
برای مامان، پنج شکل برای زینت، پنج برای هاشم، پنج برای 
تیتا، پنج برای خاله هبه، پنج برای خاله مریم، پنج برای دایی 

عبود و پنج برای عمه ساره.
2- اســبــاب بــازی هــا و همه چیزهایم بـــرای دوســتــانــم، زینت 

خواهرم، ریما، منة و أمل.
3- لباس های من برای دخترعموهایم و اگر چیزی باقی ماند، 

انفاق کنید.
4- کفش های من را به فقرا و نیازمندان اهدا کنید، البته پس 

از شستن«.
روایت زخمی که لاشخورهای چنبره زده بر غزه و کودکانش وارد 
آورده اند به این باریکه پر اتفاق ختم نمی شود؛ صهیونیست ها 

روح و جان آن ها را هر جا که بیابند نشانه رفته اند.
روزی صهیونیستی در آمریکا کودک شش ساله فلسطینی 
را با وارد آوردن 26 ضربه به قلب، سر و گردنش به شهادت 
می رساند، روزی دیگر زنــی آمریکایی تــلاش می کند کودکی 
فلسطینی را در آب غرق کند. یک روز هم پلیس اسرائیلی روی 

بدن کودک فلسطینی می نشیند و او را را خفه می کند. 
و در همان حوالی، رونــن شائولوف، خاخام صهیونیست در 
برابر جمعی از حامیانش با اظهاراتی نفرت پراکن، فریاد می زند: 
»تمام مردم غزه و تمام کودکان غزه باید از گرسنگی بمیرند«.
آری، غزه باریکه نازکی است در دنیایی پر از درد؛ دنیایی که 
کدخدای خودخوانده اش بابت سکوت معنادار خود در برابر آن 
همه درد، چند وقتی است که هر شب با رؤیای »جایزه صلح« 

به خواب می رود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بیان کرد
آخرین وضعیت اصلاح 

سهمیه های کنکور
به گــزارش ایسنا؛ جلیل حسینی، معاون آموزشی 
وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه حفظ سهمیه شهدا، 
جانبازان و ایثارگران ایده همه دست اندرکاران دولت اعم 
از وزارت علوم، بهداشت و سایر مسئولان تصمیم گیر 
است،  گفت: عدالت آموزشی تکلیف می کند سایر 
سهمیه هایی که لازم است را اصلاح کنیم، چرا که امروز 
در کشور خود به جوانان باهوش نیز در کنار جوانانی که 

از دل خانواده های ایثارگر آمدند احتیاج داریم.
آنچه از گروه های مختلف آموزشی دریافت می کنم این 
است که بسیاری از رشته های سطح بالای مورد انتظار 
جوانان ما عمدتاً با سهمیه ها پر می شود. اگر چه تعداد 
آن زیــاد نیست اما وقتی سهمیه ها لحاظ می شود، 

فرصت برای دانشجویان آزاد ما کمتر ایجاد می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خبر داد
توافق کمیسیون قضایی مجلس 

بر سر سقف ۱۱۰ سکه مهریه
عثمان ســالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس به ایلنا گفت: در خصوص لایحه 
مهریه، موضوع 14 سکه در کمیسیون قضایی حذف 
شد. بنا به تصمیم کمیسیون، در صحن علنی تا 

سقف 110 سکه بحث خواهد شد.
همچنین در جایگزین مــجــازات هــای حبس از 
سامانه های الکترونیک و پابند الکترونیکی استفاده 
می شود.پیش از این بنا بر این بود حداکثر 14 سکه 
مطرح شود و مازاد بر آن، حبس الکترونیکی نداشته 
باشد. اما این موضوع حذف شد و اکنون تا 110 سکه 
مطرح شــده اســـت.در صــورت موافقت مجلس و 
تأیید شورای نگهبان، قانون 110 سکه و استفاده از 

پابند الکترونیکی اعمال می شود.

یک مسئول آموزش وپرورش بیان کرد 
2 شرط »جهش تحصیلی« 

دانش آموزان
موسی الرضا کفاش، معاون دبیرکل شــورای عالی 
آموزش وپرورش به ایسنا گفت: دانش آموزان ساعی 
و برجسته ای که یک پایه را در مدرسه گذرانده اند، 
با دو شرط می توانند جهش تحصیلی انجام دهند؛ 
اولاً نمرات پایه خوانده شده این دانش آموزان باید 
در سطح »خیلی خوب« باشد که معمولاً این گونه 
است؛ سپس در ارزشیابی که بعداً در آن پایه شرکت 
می کنند هم سطح »خیلی خوب« را از همه دروس 

کسب کنند.
 ادارات آموزش و پرورش استثنایی، شرایط هوشی 
و روانی دانش آموز را مورد سنجش قرار دهند و اگر 
دانش آموزی شرایط لازم را براساس معیارهای آنان 

داشت، به ما معرفی می کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا بیان کرد
کول بری می تواند معضل امنیتی 

هم باشد
سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در پاسخ 
به این پرسش ایلنا که مرزبانی چقدر در کنار چالش های 
امنیتی کول بری به این مسئله به عنوان یک معضل 
معیشتی نگاه می کند، گفت: ما بیشتر به بعد معیشتی 
آن نگاه می کنیم، اما در کنار آن می تواند معضل امنیتی 
هم باشد. به طور مثال، کولبری که قاچاقچی به او 
می گوید این تلویزیون را برای من از اینجا به آنجا ببر، وقتی 
این محموله را باز می کنیم، می بینیم در آن 100 قبضه 

اسلحه کلت وجود دارد، اما کولبر نمی دانسته است.
در اصــل، این موضوع بیشتر بعُد اقتصادی دارد که 
مرزنشینان از آن استفاده می کنند، اما از طرفی هم 
درصورت عدم ساماندهی فعالیت کولبران هر محموله 

ضدامنیتی می تواند وارد کشور شود.
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